
احمــد فردید اهل فلســفه بــود اما 
میراثی که از خود به جا گذاشت، بیش 
از آنکــه به درد فلاســفه بخــورد، مورد 
توجه روشــنفکران اهل ایدئولوژی قرار 
گرفت. او یک فیلســوف بــود و اگرچه 
در مقام دقت در تاریــخ فرهنگی ایران 
فیلســوف ممتازی نبود امــا موقعیتی 
اســتثنایی بابت توجه به تجدد و طرح 
پرســش فلســفی از تاریخ جدید ایران 
پیدا کــرد؛ موقعیتی که نــه تنها ارزش 
فلسفی آن شناخته نشد، بلکه تبدیل به 
فرصتی برای بهره بــرداری ایدئولوژیک 
شد. سرنوشت احمد فردید این بود که 
در نقطه ی عطف فلسفه و ایدئولوژی در 
تاریخ اندیشــه ایران معاصر قرار بگیرد. 
او یکی از تاثیرگذارترین متفکران ایرانی 
در صد ســال اخیر اســت که بر طیفی 
متنوع از اندیشــمندان و روشــنفکران 
ایرانــی در دهه هــای چهــل و پنجــاه 
خورشــیدی و به عبارتــی در اوج گذار 
تاریخی ما اثر گذاشــته است. به همین 
سبب می توان فردید را آینه ای دانست 
که بازتاب دهنده ی شخصیت و فردیت 
اندیشــمندان ایرانــی در پنــج دهه ی 
گذشــته اســت. همین مرکزیت فردید 
باعث شده تا هم ستایش نصیب او شود 
و هم دشنام. هم او را فیلسوف بنامند و 
هــم از او به عنوان شــارلاتان یاد کنند. 
اگرچــه از نظر عده ای فردید توانســت 
مسبب ارتقای گفتمان معرفت شناختی 
در ایــران بــه گفتمان وجودشــناختی 
باشــد اما از نظر برخی دیگر او نمادی 
از طغیان روشــنفکری جهان ســومی 
برای بازگشــت بــه خود بــود و جز این 
فایده  من حیث المجموع  فردیــد  »فکر 
چندانــی نداشــت و جنبه هــای منفی 
از  بیشــتر  مــا  تاثیــرش در جامعــه ی 
جنبه های مثبت آن بود.« احمد فردید 
در نقــد متافیزیــک، توجــه دادن بــه 
نیســت انگاری و نقد منطق ارسطویی 
مارتیــن  پست مدرنیســتی  راه  همــان 
هایدگر را در ایــران می پیماید و در این 
راه از نقــد بنیادیــن فیلســوفان غربی 

نمی هراسد. 
نکتــه ای کــه نمی توان در مــورد آن 

وفــاق نداشــت، این اســت کــه احمد 
فردیــد موقف هــای بســیاری در تاریخ 
اندیشــه ی معاصــر ایران زمیــن دارد. 
هر چند که کتاب و رســاله ای ننوشت، 
بازتاب ایجابی و سلبی آرای او در کتب 
و رســالات دیگر اندیشــمندان روشــن 
و مبرهن اســت. از ســوی دیگر، وقتی 
کــه فردید بــرای کتاب نوشــتن صرف 
نکــرد، مصــروف ارائــه درس گفتــار و 
برگزاری جلســات سخنرانی کرد. از آن 
همه ســخنرانی که فردیــد پیش و پس 
از انقــلاب ۱۳۵7 دارد، بخــش اندکی 
از آن روی کاغــذ آمــده اســت. کتــاب 
»دیــدار فرهی و فتوحــات آخرالزمان« 
شــامل درس هایی اســت که بخشی از 
آنها در ســال ۱۳۵۸ و برخــی دیگر در 
ســال ۱۳۶۵ ایراد شده اســت. کتاب 
»غــرب و غرب زدگــی« نیز شــامل ۱۲ 
جلســه درس گفتاری است که در سال 
۱۳۶۳ بیان شده اســت. هر دوی این 
درس گفتارها اگرچه آموزنده هســتند، 
اما به خوبی نشــان دهنده ی آشفتگی 
بیانــی و پریشــانی مطالــب و مباحث 
ارائه شــده نیــز هســتند. هــر چند که 
»در پــس پریشــانی و آشــفتگی بیانی 
اندیشــه های  و  آراء  از  مجموعــه ای 
تکرارشــونده  مضامینــی  ناپیوســته، 
وجــود دارد کــه هــر چنــد مســتدل 
نمی شــوند، بی انســجام هم نیســتند 
و می تــوان آنها را به مثابــه منظومه ای 
فکری عرضه داشــت.« منظومه ای که 
از دوره بندی تاریخی آغاز می شــود، با 
عبور از کلمه شناســی بــه وضع مفهوم 

غرب زدگی می رسد. 
احمد فردید معتقد بــود هر دوره ی 
تاریخــی بــا نســخ صورتی و تاســیس 
صورت دیگری آغاز می شود. او پایبندی 
بــه حکمــت انســی را تنهــا راه وصول 
به اســم اعظــم و درک دوره ی پریروز و 
پس فــردا ارزیابی می کــرد. اما حکمت 
انسی چیســت؟ خودش معتقد بود که 
»حکمت انســی، علم حضوری انسان 
بــه الله اســت.« می توان ایــن توضیح 
تفســیری را افزود که حکمت انسی که 
احمــد فردیــد از آن ســخن می گفت، 
دســتگاه فکری بود که با پیش چشــم 
داشتن فلســفه ی هایدگر، به بازخوانی 
ابن عربــی می پرداخــت و در این میان 
کلمه شناســی یــا علم الاســماء فردید، 

نقش بنیادیــن را ایفا می کرد. اســاس 
زمانی  ظهــور  تاریخــی،  علم الاســماء 
اســماء الهی در عالم شــهادت اســت. 
نباید از یاد برد که حوالت تاریخی حق 
در هر دوره مقتضــای ماهیات متحقق 
در آن دوره است و بدون حوالت تاریخی 
حق، ماهیات اقتضای ظهور نمی یابند. 
با این مقدمات می توان این گونه نتیجه 
گرفت که غفلــت از ادوار و اکوار تاریخ، 
در واقــع غفلت از تجلی اســماءالله در 
تاریخ اســت. حکمت انســی از نظرگاه 
فردید از مســیر روشنی برخوردار است 
که از ادوار تاریخی ابداعی او می گذرد. 
فردید معتقد اســت: »حکمت انســی 
از تفکــر امــت واحده ی ســرآغاز تاریخ 
)پریــروز( مبــدا می گیرد و رو به ســوی 
امت واحده ی پایــان تاریخ )پس فردا( 
دارد.« بــرای فردید علاوه بر دوره بندی 
قرآنی تاریــخ و علم الاســماء تاریخی، 
کلمه ها و لغات نیز از اهمیت برخوردار 
بود. تا جایی که منتقدانش او را »کلمه 
ســوراخ کن« می نامیدند و دوســتانش 
او را کســی می دانســتند کــه از ورای 

حجاب ها به کلمه ها می نگرد.
فردیــد با تســلط خود بــر زبان های 
اوستایی، سانسکریت، یونانی، پهلوی، 
لاتیــن، فارســی، آلمانی و فرانســوی، 
بازشناســایی  و  را شناســایی  لغت هــا 
تاریخی می کــرد. او معتقد بــود که در 
حکمت انســی مبدع کلمه خدا اســت 
و با توجه به اینکــه امروز معنی کلمات 
مسخ می شوند؛ باید حجاب ها را درید، 
کلمات را کاوید تا به ریشه ی یگانه و حق 
آنها رسید. اطرفیان فردید معتقد بودند 
کــه او در اوقات تنهایی به دنبال تدوین 
دو دایره المعــارف تطبیقــی و فرهنگ 
اشــتقاقی معطــوف به ریشه شناســی 
لغات فارسی و ریشه ی مشترک واژه های 
عربــی و یونانی بود. هــر چند خودش 
می گفت که کتابی بــا عنوان »فرهنگ 
مفصل اشتقاقی« نگاشته است. کتابی 
که البته تاکنــون هیچ کس آن را ندیده 
اســت. یکی از توانایی هــای فردید در 
کلمه شناســی ناظر به معادل یابی های 
او بــود. اســتفاده هم هنــگام فردید از 
کلمــات ترس آگاهــی، مرگ آگاهــی و 
زندآگاهــی بــه جــای کاربــرد کلمه ی 
بشرانگاری  معادل گذاری  هرمنوتیک؛ 
در برابر اومانیســم؛ بیان نیست انگاری 

محمود مزروع
روزنامهنگار

مبادی حکمت انسی

عباس▪معارف ▪
▪ ۱۳۸۰

این کتاب دربردارنده بررسی و تحلیل مبادی و مبانی حکمت 
انســی در افکار و آرای »ســیداحمد فردید« است و در سه بخش 
کلی تألیف و تدوین شــده اســت: »حکمت انسی و دیگر انحای 
حکمت«، »انحای حکمت و مناهج منطق« و »وجود و مابه الوجود 
موجود به انضمام بحث مختصری در باب غرب زدگی«. معارف در 
این اثر، حکمت انسی را به عنوان یکی از انواع حکمت، در افکار 

و اندیشه های فردید تحلیل کرده است.

دیدار فرهی

محمد▪مددپور ▪
▪ ۱۳۸۱

کتــاب حاضر، مشــتمل بر مجموعه درس هــای احمد فردید 
به ســعی مددپور اســت. عناوین تعدادی از درس هــا به این قرار 
اســت: علم الاســماء تاریخی، نظــری در باب تاریــخ، انقلاب و 
ثوره، دیدار و ایده، ایده آلیســم و رئالیسم، طاغوت، خداشناسی 
و وقــت فوق منطقی، زبان و تفکر و کیش و دین، اگزیســتانس و 
اگزیستانسیالیسم، روحانیت و هنر، پرسش دوباره از عقل غربی 

و درباره زندقه و متافیزیک و اخلاق.

مفردات فردیدی

موسی▪دیباج ▪
▪ ۱۳۸۶

نگارنده در کتاب حاضر آراء و عقاید استاد سیداحمد فردید 
را درباره ی موضوعات و افراد متفــاوت و متعدد بیان می کند. 
مطالب کتاب با موضوع اباحیت و ابرمرد شروع شده و با یهود و 
یهودیت پایان می یابد. در کتاب شرح داده شده که چرا فردید 
مایل به اســتقلال و تمیز و تجزیه ی حوزه های مختلف اشراق، 
تصوف، کلام، و فلســفه از یکدیگر بود و به امکان اتحاد این ها 

قائل نبود. 
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